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قاسـم فتحـی| بچـه شش سـاله اعلمی نیـا را کلب علـی، مؤسـس هیئـت شـعرباف های مشـهد، یـک روز صبـح، اواخـر دهـه۳0، 

تـوی پزندگـی پـدرش نزدیـک کوچـه یـدا... دیده بـود کـه همـه  کار می کند: سـیب زمینی پوسـت می کَنـد، غذا بـار می گذارد، اسـتکان 
ک می کنـد و چـراغ  نفـت می کنـد. بـرای همیـن آشـیخ کلب علـی، ایـن بچـه را کشـاند بـه هیئتـی کـه  و نعلبکـی می شـوید و لپـه پـا
لا در خیابـان آیـت ا... عبـادی 9 نزدیـک چهـارراه خواجه ربیـع، بـه »پیـروان حضـرت ابوالفضـل)ع(» شـهرت پیـدا کـرده اسـت؛  حـا
لا مدتـی هسـت کـه بـه ایـن طرف  حسـینیه ای کـه شـصت سـال در عبـادی 10 در منـزل حاج رجبعلـی شـاهرودی قـرار داشـت و حـا
لا هم بزرگ و  خیابـان در محلـه راه آهـن منتقـل شـده اسـت. محمـد همان جـا بزرگ شـد و درس خواند، بزرگ شـد و معلم شـد و حـا
پیـر هیئـت اسـت. بـا او شـب ششـم محرم وقتـی که هنوز جلسـه قرآنِ قبل از روضه شـروع نشـده بود، کنـار منبر سه پله ای  شـان 
و رو بـه عَلَـم پنجاه سـاله هیئـت نشسـتیم و حـرف زدیـم. از همه چیـز گفتیـم. از رسـم ها و مسـلک ها و مشـرب ها و کلب علـی و نان 

قـاقِ کنـار چـای بعـد روضـه و جوان هایـی کـه هنـوز به یـاد پدرانشـان و به رسـم پدرانشـان بـه مجلـس امام حسـین)ع( می آیند.

آقامعلمِ‌قهوه‌چی
نور‌هیئت‌شعرباف‌هاست

  محمد اعلمی نیا، بزرگِ هیئت جان نثاران حضرت ابوالفضل)ع(  
  از کودکی هم فانوس نفت می کرد و هم آبگوشت مجلس را می پخت 

ظاهـرا کلب علـی سـواد نداشـته امـا 
سـخنران مجلس بوده اسـت. یعنی 
کم کـم سـخنران مجلـس می شـود. 
بـا بعضـی از مداح هـا کنـار نمی آمـد. 
بعضی هایشـان هـم بدقـول بودند و 
تـوی کارش دخالـت می کردنـد. بـرای 
همین تصمیم گرفت خودش بخواند 

و سـخنرانی کنـد.
یـف  قامعلـم موقـع بسـتنی خوردن برایـم تعر داسـتانش را آ
می کنـد؛ «یـک بـار رفتـه بـود پیـش امام  رضـا)ع( کـه از مداح هـای 
هیئـت شـکایت کنـد. ظاهـرا این طـور بـه او الهـام شـده بـود کـه 
خـب معطـل کسـی نبـاش، خـودت کار هیئـت را بکـن و خـودش 

نرم نـرم شـروع کـرد و سـخنران شـد.«
موقعـی کـه هیئـت می رفـت سـمت حـرم، ممـد قهوه چـی یـک 
صندلـی دسـت می گرفـت و هرجـا هیئـت می ایسـتاد، صندلـی 
لا و شـروع می کـرد بـا آن  را می گذاشـت و کلب علـی می رفـت بـا
صـدای بلنـدش بـه خوانـدن؛ «وقتـی برمی گشـتیم، یـک قـوری 
لان جمعیـت زیـاد  چـای تمـام جمعیـت را جـواب مـی داد امـا ا
شـده و سـماور دویسـت لیتری هـم جـواب نمی دهـد. یـک کیلو 
لان  آب نبـات می گرفتیـم و بـرای سه چهارشـب کافـی بـود امـا ا

هرشـب بیسـت کیلو قنـد مصـرف می کنیـم.«
 صحبت می کشد به چای و نان قاق صبحانه هیئت. این ها را که 
یادش می آید تکه بستنی را گوشه لپش بیشتر نگه می دارد و فکر 
می کنـد. می گویـد ظرف هایش را دارند؛ اسـتکان و نعلبکی و 

یک ظرف برنجی که نان قاق را کنارش می گذاشـتند. اینجا از 
یـک مشـغولیت دیگر هـم حرف می زنـد؛ قلیان چاق کردن 

کـه رسـم آن روزهـای برخـی از هیئت ها بود. ایـن کارها را 
تـوی همان مکان حسـینیه قبلی انجام می داد؛ همان 
خانـه حاج رجبعلـی شـاهرودی کـه سـیصد متری فضـا 

قا معلـم  داشـت و یـک حـوض بـزرگ زیبـا وسـطش کـه آ
می گویـد مثـل دریاچه بـود؛ «من خیلی خـوب قلیان چاق 

کـو  می کـردم. نی پیـچ هـم داشـتیم. سـاده هـم داشـتیم. بـا تنبا
چوب و معمولی هم داشتیم. آن موقع مردم برای همین چیزها 
لا هـم شـاید بعضی هایشـان برای شـام و  می آمدنـد هیئـت. حـا
این هـا بیاینـد. بـرای هرچـه بـود و هسـت، همـه مـا تـوی خانه ای 
جمـع می شـدیم کـه بـه اسـم امام حسـین)ع( شـکل گرفتـه بود و 

همه شـان پناهنـده به اهل بیت)ع( بودند و هسـتند.«
صحبـت آخرمـان دربـاره ایـن اسـت کـه چـرا ایـن حسـینیه بـه 
هیئـت شـعرباف ها معـروف اسـت و چـرا دیگـر نامـی از آن روی 
در و دیـوارش نیسـت؛ «از همـان روز اولـی کـه می خواسـته اند 
ی پناهنده شـدن  اینجـا اجتماعـی بکننـد، شـده مکانـی بـرا
شَـعرباف ها)پارچه باف ها( و قالی باف هایـی کـه مـکان اصلـی 
کسب وکارشـان همیـن میـدان شـهدا بـوده. سـه چهارباری 
اسـم عـوض کردنـد تـا اینکـه آخـر سـر رسـیدند بـه ایـن اسـم: 
جان نثاران حضرت ابوالفضل)ع( که از قبل از سـال تأسیسـش 
در سـال 1322بـود کارشـان را شـروع کـرده بودند. ولـی از زمان 
تاسـیس  رسـمی   دیگـر بـدون اسـتثنا، مسـتمر و بـدون وقفـه، 

برنامه هایشـان را برگـزار می کردنـد.«

پای منبر 
کلب علی

همان طـور کـه ما کنار منبـر نشسـته ایم و روبه عَلَمـی بزرگی تکیه 
داده شده است، صحبت می کشد به علم و اینکه از سال 1340 تا 
لان هنوز توی هیئت هسـت و برای خودش قدمتی دارد. وسـط  ا
صحبتمان، دختر یکی از قدیمی های حسینیه سر می کشد داخل 
و می پرسـد چند نفریـم و اوضـاع چطـور اسـت. می فهمـم بـرای 
بچه هـای هیئـت بسـتنی یخـی آورده اسـت. بسـتنی می خوریـم 
و حـرف می   زنیـم؛ «آن زمـان کـه معلـم بـودم باسـوادترین آدم 
لان کمتریـن سـواد را بیـن بچه هـا دارم. ماشـاءا...  هیئـت بـودم؛ ا
همـه تحصیل کرده هسـتند. این خانمی که آمد اسـتاد دانشـگاه 
اسـت. ولـی مـن یـادم می آیـد همیـن کلب علـی صدایـم می کـرد و 
می گفت بچه! روی این کاغذ بنویس: دو. چون دو ریال نذورات 
گرفتـه بـود. می گفت بنویس سـه و الـی آخر. کاغذهایش هسـت. 
حساب وکتاب ها و فیش های نذوراتش را هنوز نگه داشته ایم؛ 
اینکـه چقـدر در یک دهه محـرم هزینه کردیم. ایـن آخرکاری ها ما 
ج کردیـم. یـک چیـز دیگـر هـم بگویـم.  کل دهـه محـرم 20 ریـال خـر
اینکـه بعضـی از هیئت هـا آن زمـان واقعـا جـو خوبـی نداشـتند. 
آدم هایی که درش رفت وآمد می کردند، خیلی درست وحسابی 
نبودنـد. بـرای همیـن پـدرم نمی گذاشـت بـه هـر هیئتـی بـروم. امـا 
کلب علـی اجـازه نمـی داد آدم هـای مسـئله دار  بیاید اینجـا. برای 

همیـن پدرم اجـازه داد بیایـم اینجا.«

بچه با سواد 
هیئت


